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هاي قاضـي اسـت از لحـاظ سـبك شخـصي شـامل صـنعت                 كه از شاه مقامه    و يك را  
مقامات حريري هم مقامة    پردازي، محتوا و مضمون پروري بررسي ميكنيم ، و چون در            

 نام دارد با بررسي آن مقامه و مقايسة آن با مقامة قاضي، اختلاف              »شتويه« چهل و چهار  
           ه به دو موضوع مهمپردازي ساختگرايانه   صنعت( سبك شخصي اين دو اديب را با توج

                                                  .                                            نشان ميدهيم) و محتوا و مضمون پروري
  

  :كلمات كليدي
  ، پـردازي  انتنحـوه داس ـ   بـروكس،    نظريـة  سبك شخصي، سبك شناسـي سـاختگرا،         

  .، وصف زمستانصنايع ادبي
  
  

  

                                                 
   sotoodeh@yahoo.com . فارسي دانشگاه تهراناستاد زبان و ادبيات   -   1
   m_shahrami@yahoo.com )ره( دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بين المللي امام- 2
 
  
  



                                                                        88 زمستان – چهارم شماره – سال دوم -  بهار ادب/ 2

                         

  

   :مقدمه
مـاً و قومـه و قيامـاوً        قـام يقـوم قو    «كلمة مقامه به فتح اول يا مقامه به ضم اول از ريـشه            «   
اصلاً يك لغت عربي است با چندين معني،كه پس از تغيير معني در ادوار مختلف ادبي                »قامه

 شـده و  مـصطلح و اجتماعي،سرانجام در قرن چهارم هجري براي فنّ خاصي از نثـر عربـي     
                         1».مشهور گرديده است

ره ميكند كه معاني لغوي مقامات در دورة جاهلي         ابراهيم فارس حريري در همين كتاب اشا      
عرب، مجلس و مجمع بوده و در دورة اسلامي به معني مجلسي كه درآن شخصي در مقابل                 

كه بعدها از معني ايستاده سـخن گفـتن بيـرون آمـده و               ايستاده وعظ كند گفته ميشد    خليفه  
 خواه ايـستاده باشـد  دلالت بر سخنراني يا حديثي كرده كه شخصي در مجلـسي ايـراد كنـد،          

 كه مورد بحث ماست،به     بيست و يك  در مقامة   كه لغت مقامه    جالب اينجاست   .خواه نشسته 
  .                                                                         همين معني اخير مستعمل است

اثة گدايان و سـؤال     در قرن سوم هجري اين لغت از مقام رفيع خود سقوط كرد زيرا به استغ              
 هجـري در زبـان   مكه غالباً مسجع بود و در اواخر قرن چهاراطلاق شد نيازمندان و بينوايان  

هـاي   نـام گرفـت و اسـتغاثه       »مقامـات «عربي از متفرّعات فنّ قصص،فنّ نوي ايجاد شد كه          
 مناًض.گدايان در ظهور اين سبك خاص توسط بديع الزّمان همداني تأثيربسيار داشت           مسجع  

                                        2».تمام معاني مقامات از وعظ و خطبه و خطابه و گدايي مسجع را در مقاماتش وارد كرد
بعد از همداني كه اصالتاً ايراني بود ابوالقاسم حريري نيز مقاماتي نوشت تا نوبت به قاضـي                 

 بلخي با مقامات حميدي رسيد كه اگرچه از دو مقامـة قـبلش تـأثرّات بـسياري                  حميدالدين
گرفته،نميتوان منكر بسياري از هنرپردازيها و مضمون آفرينيهاي خاص او شدكه مـا در ايـن               
مقاله ضمن مقايسة مقامة شتويه در حريري و حميد،هنر برتر قاضي را در استفاده از صنايع                

غربي تحـت تـأثير     »رمان پيكارسك «گفته شده كه  «.نشان ميدهيم ادبي ونحوة داستان پردازي     
در مقامـه   .رمان پيكارسك از نظرموضـوع بـه مقامـه شـبيه اسـت            .مقامه به وجود آمده است    

شخصي بي سروپا و حقّه باز به طور ناشناس در قصه پيدا ميشود و ماجراهـايي را تعريـف                   
و وپـا    سـر  هـم شخـصي بـي     و شخـصيت رمـان پيكارسـك         ميكند و ناگهان ناپديد ميـشود     
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 به نظر ميرسد    1».از سر ميگذراند و به استقبال حادثة ديگر ميرود         اي را  ست كه حادثه  نابكاري
چرا كه به گفتة درسـت       ؛بيشتر با مقامات عربي همخواني دارد      اين تعريف رستگار فسايي ،    

بـاز   گدا يا حقـّه   ها نه تنها     اي از مقامه   ابراهيم فارس حريري قهرمان مقامات حميدي در پاره       
 اندرز خـالص   پند و خالصانه  ست كه ديگران را      انسان بسيار وارسته و دانشمندي     نيست بلكه 

ست و   فرق اصلي مقامـات ايرانـي و عربي ـ         اين و  .ميدهد نه براي كلاهبرداري و سودجويي     
آنچه در بالا گفتـيم     . در اين مقاله ضمن مقايسه دو مقامة مذكور نشان ميدهيم          همين فرق را  

راجع به مختصات مقامه نويسي بطور عام و به تعبير بهتر سبك دوره و نـرم مقامـه نويـسي                  
مـا  . آن در كتاب مقامه نويسي در ادبيات فارسي آمـده اسـت    توضيحات مشروحتر   است كه   

       ش،حريري، بـا ذكـر     يدر اين مقاله قصد داريم تفاوت سبك شخصي حميد را با همتاي عرب            
در تـاريخ ادبيـات از همـة        «به قـول شميـسا      .قامة هم موضوع نشان دهيم    هايي از دو م    نمونه

كساني كه در نوشتن و سرودن دستي دارنـد سـخن ميـرود امـا در سـبك شناسـي فقـط از                       
 و همـانطور كـه خـواهيم گفـت        2»صحبت ميشود ) دارندگان سبك شخصي  (صاحب سبكان 

انها يعنـي رعايـت     قاضي با رعايت كردن اسلوب ساختگرايي در صـنعت پـردازي در داسـت             
تناسب بين صنايع و موضوع يك مقامه و اين كه اگر في المثل موضوع يك مقامـه زمـستان                   
است تمام استعارات و تشبيهات در مورد زمستان است از حريري گـوي سـبقت را ربـوده                  
كاري كه حريري اصلاً به آن فكر هم نكرده و صرفاً بـرايش طـرق كلاهبـرداري و گـدايي                    

  ت               ابوزيد و مسج ع آوردن كلام و به رخ كشيدن دانش لغت شناسي خود برايش حائز اهميـ
ضمناً قاضي چنانكه ميگوييم در محتـواپروري تـا آنجـا كـه توانـسته قهرمانـان                 . بوده است 

ن بـا ميـل     اگمنامش را از شيادي و گداييِ با مكر دور داشته و كاري كرده كه خـود حاضـر                 
ه او كنند دقيقـاً بـرخلاف عـرف مقامـات عربـي كـه               خود و از بن دندان توشه اي بدرقة را        

موضـوع غالـب اسـت لكـن متأسـفانه تـا كنـون چنـدان بـه          ، گدايي با مكر و كلاهبرداري   
ه                   هنرپردازيهاي قاضي و تلاشهاي او براي بيرون آمدن از سـيطرة حريـري و همـداني توجـ

  .  ستنشده و بجز كار ارزشمند فارس حريري چندان در اين مورد سخن نرفته ا
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)                                                     با استناد به مقامات زمستانيه(اختلاف سبك شخصي حميدي و حريري 
  از نظر مضمون پردازي و محتوا                                                                                       :الف

ودر )21مقامـة   (در مقامات حميدي يك مقامة كامـل بـه زمـستان اختـصاص دارد             گفتيم كه   
در مقامة چهارم   .در حد چند خطّ به وصف پاييز پرداخته شده است         )في الربّيع (مقامة چهارم 

در آن ايام كه راوي بـه آذربادگـان وارد ميشود؛فـصل    .افتدميداستان در بلاد آذربادگان اتّفاق     
يف بهار و آوردن انواع تشبيهات،نتيجه ميگيرد كه اين همه زيبايي           بهار بوده و او ضمن توص     

كـَذبَت  :بـا خـود گفـتم     «:طبيعت را تنها خدا ميتواند به بهترين و دقيقترين حالتي خلـق كنـد             
ةَقالزَّناد    بِصاد م؛كه گفتند اين چندين صنايع و بدايع،زادة طبايع اسـت و ايـن همـه               1ةِقُ و ما ه

 راوي ادامه ميدهد همين كه چند قـدمي بـه جلـو             2»...يج آب و خاك     نقشهاي چالاك از نتا   
ميرود و قدر ميلي ميرود، بنايي مرتفع ميبيند و خلقي مجتمع كه پيري بر بالاي منبر رفتـه و                   

 االلهِ كيف   ةِحمفانظُْرُوا إلي آثارِ ر   «: شروع به وعظ كرده و همزمان با توصيف بهار در تفسيرآية          
  بعد ضي الأرحيها يوتبنگريد به نشانه هاي رحمت خداي عزّ و جلّ كه چگونه زنده كند             (  م

و همين پير در اواخر صـحبتش مـردم را          سخن ميراند    ))50/روم(زمين را از پس مردگي آن     
چرا كـه هـر بهـاري را خزانـي در            از فريفته شدن به زيباييهاي طبيعت و دنيا برحذر ميدارد         

يد كه كأس غرور دنياي دني بي صفاست و اين سـيم            اي دوستان بدان  :پس گفت «:پيش است 
بيـزد و ايـن گلهـاي پرنگـار از           وكـافور فـرو    ّ  در  ، باش تا سحاب  .بران را خزان در قفاست    
  باغ را بيني رخسار رنگين بر خاك نهـاده و لعبتـان              تا لعل رويانِ  ...شاخهاي اشجار فروريزد  

خت و تخت و تاج و دواج بي نوا         درختان بساتين از ر   .چمن را يابي در خاك خواري افتاده      
 و پس 3».انُظُروا ياأهلَ الأمصارِ و اعتبرُوا يا اُولَي الأبصارِ.گشته و عندليب هزار نوا بي نوا شده       

از بيان اين جملات پير از مستمعان طلب توشة سفر كرد و آنها هم به شـيخ، مـال و زاد راه                      
 اندرز است كه آدميان بـه انـدك زرق و          پس در اين مقامه وصف خزان براي اعتبار و        . دادند

                                                 
              .خداي نشناسان دروغ گفته اند و آنان راستگو نيستند كافران و - 1
  45 مقامات حميدي، انزابي نژاد، ص  - 2
   )50همان، ص.( اي ساكنان شهرها بنگريد و اي ديده وران پند بگيريد- 3
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لدغـة اجـل در       امل را      لذّت  غافل نشوند و بدانند     برق و سرسبزي دنيا مغرور و فريفته و       
  .                                                                                                   پي است

ستان و خرابي طبيعت جنبة صرفاً ادبي دارد نـه اينكـه            وصف زم  ،مبيست و يك  اما در مقامة    
تا مضامين زيباي شـعري مطـرح        اي ميشود  در واقع زمستان بهانه    .براي پند واندرز هم باشد    

 م نيـز  بيست و يك  در مقامة   .شود و اشعاري به فارسي و عربي در مضمون زمستان بيان گردد           
به سبب نزول بلاياي مـادي و طبيعـي         باز حوادث آسماني و فرار از خان و مان           علتّ سفر، 

آلـت و    راوي در حاليكه بي   .النّهر ميباشد  است و اين بار مقصد حركت، شهر اوش در ماوراء         
نسيم آشنايي از وي به     « اي ميرسدكه  عدت است و در سوز سرما، در شهر اوش به آشيانه           بي

زاف نپويـد و جاسـوسِ      كـه قـدمِ دل از گ ـ       دل ميرسيد،گفتم آشناوار درِ اين آشيانه ببايد زد       
وقتي راوي با دعوت صاحبخانه وارد منزل او ميـشود،جماعتي قلنـدر            1»سينه، نانهاده نجويد  

 هزار آفرين بر مهماني باد كه ناخوانده بـه در         « :صاحبخانه ميگويد  را در آنجا مجتمع ميبيند،    

احضر به محقـّر و     اما از اين سفرة م    ... آيد آيد و هزار جان فداي ياري باد كه بي وعده بر در           
بـاي  بيا تـا قلنـدروار بـا اَ       . مختصر تن درده كه شب سياه است و دست از همة نقدها كوتاه            

نيستي و حلواي نايافتي بسازيم و سرماية وجود را در راه اين جود بـازيم و از طعـام و ادام                     
ة به سلام و كلام بسنده كنيم كه خوان قلندريان به وقت نهادن همان صـفت دارد كـه سـفر                   

آيد سـاير     خلاصه راوي ميپذيرد و داخل ميشود،وقتي داخل مي        2».صوفيان به وقت برداشتن   
ابنـاي مجلـس كـه همگـي مـست           .مهمانان را در عيش و نوش شرابخواري و مست ميبيند         

بودند مشغول گفتگو و مشاعره بودند كار به آنجا رسيده بود كه بيتي از مقامات همـداني را                  
د     :معجزگي اين جمله ميكردند كه در وصف زمستان بود        ميخواندند و اقرار به      هذا يـوم جمـ

     ُرهمج فيه دو خَم ُرهخَم امروز روزيست كه شراب از سرماي آن يخ بسته و آتـش در آن              ( فيه
و بر ايجازِ در حد اعجاز آن احسنت و آفـرين ميگفتنـد؛تا اينكـه               .) افسرده و خاموش گشته   

مـا هـذاَ القيـلُ و       ! أيهـا الرِّّجـالُ   «:د و خطـاب بـه آنـان گفـت          بلنـد ش ـ   اني از آخر صف   جو
همه از ذوات اشكال و امثال است اگر چـه          ...هرچه نه قرآن عربي است و الفاظ نبوي         القال؟ُ
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من در رتبت پايه ندارم،اگر خواهيد اين درر را از قالـب منثـور بـه قالـب منظـوم درآورم و          
 آن جوان جملة همداني را به صورت نظـم، هـم بـه              سپس 1».شرط تلفيق و تطبيق نگه دارم     
و چـون حاضـران     .ت و حيرت همگـان ميـشود      هآورد و ماية ب    عربي و هم به فارسي در مي      

را ديدند از او اشكالات خود را پرسيدند و پنج بيت از قطعة زمـستان                فصاحت و بلاغت او   
د از شـعري در وصـف       اي منحصر به فر    علي باخزري را مطرح كردند كه به زعم آنان نمونه         

بيـشتر مايـة تحـسين و        زمستان است و چون جوان ابياتي به فارسي در مقابلة با آن سـرود،             
  .                       در ميان آن جمع نبود جوان ديگر  آمدن سپيده آن و با حضّار شد شگفتي

ن كه راوي آن حارث بـن همـام اسـت مكـا           )ممقامه چهل و چهار   ( در مقامة شتوية حريري   
يعنـي در    .داستان نامشخص است اما جريان اولية مقامات قاضي با اين مقامه شـباهت دارد             

 آتشي را كه بخـشندگان عـرب روي كـوه           در شبي تاريك و سرد،     )حارث( اينجا هم راوي  
افروختند ميبيند و به سمت آن آتش ميرود وميزبان همينكه حارث را پايين كوه ميبيند به                 مي

تـا اينكـه    ( 2» ينـشد مرتَجـِزاً    ي و تَبينَ إرقالى  فانحدر     إلي أن تبصرَ الموقد ال    «:آيد استقبالش مي 
و  برافروزندة آن آتش سايه و سياهيم را ديد و متوجه شـتاب مـن در سـير و حركـت شـد                     

 از فرقهاي اصلي مقامـة شـتوية        .)و رجز ميخواند از آن كوه پايين آمد        درحاليكه تند ميدويد  
 اين است كه اگر چه مقامة حريري شتويه نـام دارد، تـشبيهات و اوصـاف                 حريري و قاضي  

كـه در ايـن مـورد بـه جـاي خـود        ادبي راجع به زمستان درآن بسيار ضعيف و اندك است
 با قاضي اين اسـت كـه در مقامـة حريـري و              ريري مقامه ح  قهاياز ديگر فر  .صحبت ميكنيم 

اصـلاً بـه جـز       ،قاضي در مهماني مقامة     مهمانيي كه حارث هم در آن بوده همه پرخورند اما         
وخبري از خوانهاي الوان و جوراجور حريري        .شراب چيزي نيست كه اهل مجلس بخورند      

هرآنچـه را در     (3» و رأينا الإمعانَ حتّي أشفَْينا علَي خطََرِ التُّخَمِ        فرَفَضْنا ما قيلَ في البطنةَِ    «:نيست
 درمعرض خطر ترش شدن غذا در معـده قـرار           مورد مضار پرخوري گفته شده رد كرديم و       

 نه پر ميگفت و آن پيري بـود         ،در مجلس حريري فقط يك نفر بود كه نه پرميخورد          )گرفتيم
وقتي كه اهل مجلس از امـساك پيـر   .كه سرانجام حارث دانست كه او ابوزيد سروجي است     
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ر مورد شعر و    در خوردن و صحبت كردن تعجب كردند از او خواستند در مباحث آنها كه د              
ادب بود شركت كند،پير شروع ميكند به خواندن چندين بيت ثقيل كـه در هـر بيـت، يـك                    
كلمه ايهام دارد و در واقع منظور معني غايب كلمه است؛ لذا ابيات او حالت معماگونه مـي                  

                                       1 العنبَِةَبنبولُ العجوزِ و ما أعني إ  رأيت يا قومِ أقواماً غذاؤهُم :  يابند مانند
اقــوامي را ديــدم كــه غذايــشان ادرار پيــرزن بــود و منظــورم دختــر انگــور ! اي جماعــت(

گاو هـم آب    در بيت فوق حاوي دو معني ضمني است هم شير         »عجوزبول ال «تركيب  .)نيست
بيت ساخته است و از زبـان ابوزيـد سـروجي بـه              چهل و هفت  حريري از اين دست،   .انگور

خلاصه مجلسيان كه مشغول باز كردن گرههاي لفظي شعر پير ميشوند،           .اهل مجلس ميگويد  
اند بسياري از ابيات را درست بفهمند لذا از ابوزيـد            ميبينند ضمن اينكه ديرگاه شده نتوانسته     

اي ميكنـد تـا       درخواسـت تحفـه    صـريحاً  )ابوزيـد (پيـر  . را بـاز كنـد      بيتها ميخواهند كه گره  
ميزبـان  ) اول انس دادن بعـد دوشـيدن      (»و قال الإيناس قبلَ الإبساسِ    « :مشكلات را رفع كند   

مجلس كه چنين ميبيند، ماده شتري به او ميبخشد اما ابوزيد اين بار با زيركي ديروقت شدن                 
 به سر ميبرند فرار     اما وقتي همگان در خواب    .و خواب را بهانه ميكند و وعدة فردا را ميدهد         

 .ميكند
 :ة قسمت الفنتيج 

اش را از حريـري گرفتـه يعنـي شخـصي          همانطور كه مشخصّ شد قاضي طرح كليّ مقامـه        
غريب در شبي تاريك و سرد به مجلس شخصي ميزبـان ميـرود كـه مهمانـان زيـادي درآن                    

مان داسـتان   جمع هستند و در اثناي مباحثة مهمانان،باب ادبيات و شعر گشوده ميشود و قهر             
اما دو فرق بسيار عمده در      .با سخنوري و بلاغتي كه خرج ميكند ماية شگفتي همگان ميشود          

با شـيادي و كلاهبـرداري مـاده        )ابوزيد(اول اينكه قهرمان مقامة حريري    :اين دو مقامه هست   
از جمـع    ً و از مهماني مخفيانه خارج ميشود اما قهرمان مقامة قاضي صـريحا            شتري را ميبرد  

خواست اندكي زاد راه ميكند و آنها را فريب نميدهد و آنها به ميل و خواستة خود بـه او                    در
همين مورد،از جمله فرقهاي اصلي مقامات ايرانـي و عربـي اسـت كـه از                .توشة سفرميدهند 

مقامات حميدي در عين تقليد و تأثّر از مقامات عربي «:ميشنويم زبان ابراهيم فارس حريري
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و اين نكته را ميتوان بدينسان توجيه كرد كه اولاً غناي مادي و معنوي              .اردتمايلي به كديه ند   
 بلخ بود مانع رشد و تعقيب ايـن فكـر در داسـتانهاي او شـده،ثانياً         ةقاضي القضا نويسنده كه   

محيط و عصري كه نويسنده در آن ميزيست يعني خطّة خراسان كـه مركـز تمـدن و ادب و         
 اما بايـد انـصاف داد       1».اني و حريري تفاوت داشته است     فرهنگ بوده با محيط زندگي همد     

و ايجاد هيجان و علاقه در خواننـده         و» تعليق«ري از لحاظ عنصرداستاني   كه داستانهاي حري  
چرا كه خواننـده بـرايش جالـب و         .  به ادامة داستان ، از مقامات قاضي بهتر است         ترغيب او 

 در چندين داسـتان مختلـف بـا هيأتهـاي گونـاگون ظـاهر       عجيب است كه چگونه شخصي  
كلاه ميگذارد و فقط راوي، آن     ... ميشود و برسر پير و جوان، عامي و عالم، غازي و قاضي و            

در واقع استعداد سرشـار و هـوش        . هم در اواخر ماجرا كه كار از كار گذشته پي به او ميبرد            
  .                                 تعجب واميداردخواننده را به ) اگرچه در راه بد(بالاي ابوزيد

  :                                                                                           پردازي  از نظر صنعت-ب
فـي  ومقامـة    )ممقامه چهل و چهار   (پردازي بين مقامة شتوية حريري     گفتيم كه از نظر صنعت    

يـك فـرق عمـده اسـت و آن اينكـه اگرچـه مقامـة                )م بيست و يك   مقامه(قاضي  الشّتاء ةلصّفا
حريري در وصف زمستان اسـت و زمـان رخـداد داستان،زمـستان اسـت،لكن او در مـورد                   

اي به كار نبـرده اسـت بلكـه تـشبيهات او، هـم               زمستان تشبيهات و استعارات قابل ملاحظه     
ه كـه زمـان رخـداد داسـتانش         ضعيف است و هم كم بسامد،در واقع حريري فقـط خواسـت           

زمستان باشد؛اما قاضي زيباترين اوصاف و تشبيهاتي كه ميتوان راجع به زمستان فرض كـرد               
. نظيـر او سـخن ميگـوييم    در مقامة خود آورده كه به جاي خود ازتشبيهات و استعارات بـي            

ان مقامة حريري اگرچه نامش شتويه است،به جز چند تشبيه ساده و كمرنگ،راجع به زمـست              
بـه نظـر مـا      . زيباترين الفاظي نقّاشي شده اسـت      اما در مقامة قاضي زمستان با     .وصفي ندارد 

بارزترين تفاوت بلاغي مقامات حميدي و حريري، در محور عمودي خيال است و بـا ديـد            
 بين صـنايع ادبـي و موضـوع، همـاهنگي     (structural stylistics)شناسي ساختگرا سبك

تان پردازان كهن ايرانيست كـه ايـن خصيـصه را رعايـت كـرده               قاضي از معدود داس   .ميباشد
است كه ميتوان مقامات حميدي را از اين ديد و با توجه به نظرية ساختگرايي نيـز بررسـي                   
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اي با عنوان استعاره و سنتّ ميگويد كـه اگـر منتقـد بخواهـد بفهمـد                  بروكس در مقاله  . كرد
ببيند آيا هريك از صنايع نقشي در تأثير كلـي           بايد   ،كاربرد صنايع ادبي در متن بجاست يا نه       

كاررونـد، بلكـه    زينت مـتن ب   منظور  ايد صنايع لفظي و معنوي صرفاً ب      متن دارد يا نه؟ پس نب     
. مختل شدن معنـي مـتن شـود       كه حذفشان موجب     طوري ماهيتي كاركردي داشته باشند   بايد  

يناً ماننـد يـك زبانـشناس       هاي زبانشناسي متأثّر است، ع     پس منتقد ساختگرا اگرچه از نظريه     
و توجـه بـه      نيست چرا كه بجز تجزيه تحليل ساخت اجزاء كلام كه با واژه شروع  ميـشود               

ها و پيوند آنان براي رسيدن به ساختار متن كه تا اينجا بـا              انواع معاني مستقيم و ضمني واژه     
سب بودن يا   زبانشناس همقدم است؛ بايد صنايع لفظي و معنوي اثر را هم بررسي كند و منا              

  .    نبودن جايگاه تك تك اين صنايع را در رابطه با ديگر ويژگيهاي شكل ارزيابي كند
آنچه در مورد نظرية بروكس گفتيم شايد بيشترين نمود خود را در ميـان امهـات متـون نثـر                    

الحـقّ كـه    . داشته باشـد   مقامات قاضي    كلاسيك فارسي در مرصاد العباد و نفثه المصدور و        
 وقتـي   الـدين ارزش كـار حميد   .  در اين مورد كم از اعجاز ادبي ندارد        الديني حميد كار قاض 

 را  اومشخص ميشود كه متون نثر كهن ديگر را از اين حيث بررسي كنيم بويژه آنجا كه كار                  
در در همين مقامة زمستان     . ايسه كنيم با همكاران مقامه نويس عربش، حريري و همداني، مق        

از سـرما ضـعيف     = أصـرد (تشبيه مضمر تفضيلي با وجه شـبه      (يهمقامة حريري فقط يك تشب    
:                                                                                 در مضمون زمستان ساخته شده) داراي استخدام) شده

  َةُليلوكانت  قرورها موو أنا فيها    ... ج ِ َردأص  ربْاءينِ الحن عو   م  رباءنْزِ الجشبي بود كـه هـواي      .(الع
اي كه جـرب     درحاليكه من در آن شب حتي از چشم آفتاب پرست و بز ماده            ... آن سرد بود  

در وصـف زمـستان     ) مكنيـة تشخيـصيه   (ونيز تنها يـك اسـتعاره     .) دارد هم كم تحملتر بودم    
شـبي بـود كـه هـواي آن سـرد بـود و دكمـة                 (ور جيبها مزر   جوهّا مقرور و   ةليلكانت  :ساخته

كه البته ضمناً خود بسته بودن دكمة گريبان كنايه است از تاريك بودن و              . گريبانش بسته بود  
صنايعي كه ساخته شـده     باقي  ،  جز اين دو مورد در مضمون زمستان         ب و) جايي معلوم نبودن  

اش  سـتاره .( مغموم وغَيمهـا مركـوم     نَجمها: يا باشد كه در مثال فوق وجود دارد      سجع مي  صرفاً
  .)                     زير ابر پوشيده و ابرش انبوه و متراكم بود
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كـه  ...حكايت كـرد مـرا دوسـتي      «:ازجمله .  زمستان را با بديع و بيان نقاشي كرده        ،اما قاضي 
بـه  زمين سيماي سيمابي داشت و فلك رداي سنجابي و عطّار سـپهر             ...راه اوش نهادم  روي ب 

                                                      1».ريختخت و سونش سيم خام بر فرق خاك ميپرويزن سحاب كافور مي بي
» ريختمي«و  » ميبيخت«و  » سيمابي« و »سنجابي«بين    بديع لفظي،  نظرگاهدر جملات فوق از     

 تشخيصية است كه به انساني مانند       استعارة مكنية » فلك« سجع متوازي هست و از نظر بيان،      
كه رداي سنجابي خود استعاره مصرحّة مجرده از بـرف           ؛ شده كه لباس سنجابي بر تن دارد      

  : كار بردهقبل از قاضي همين  استعاره را بمنوچهري هم  .است
ــا    ــد تابه ــاز ش ــب ب ــف ش ــو از زل  چ
 ســـپيده دم از بـــيم ســـرماي ســـخت

  

 فـــــرو مـــــرد قنـــــديل محرابهـــــا  
 ه ســـــنجابهابپوشـــــيد بـــــر كـــــو

  

 )جيوه(تشبيه بليغ وجود دارد كه زمين مانند سيماب       » زمين سيماي سيمابي داشت   « در جملة 
ضـمناً بـين سـيما و سـيماب         . حركت و جريان داشتن بـرف     فرض شده در سفيدي برف و       

دكتـر ابـراهيم فـارس       .وجـود دارد   )افـزايش در حـرف آخـر      (جناس افزايشي از نوع مذيل    
قصد معارضه و به تقليـد از مقامـات همـداني و            ت حميدي مسلمّاً ب   مقاما «:حريري ميگويد 

حريري نگارش يافته و هدف اصلي در مقامات تفـنّن و بـازي بـا الفـاظ اسـت و چـون از                       
صنايع بديعي آنچه مدنظر همداني و حريري بوده جناس و سجع است،در مقامات حميدي              

ات قاضي راصرفاً از ديد صنايع ادبي        اما اگر مقام   2».هم اين سه صنعت در درجة اول ميباشد       
بررسي كنيم، ميبينيم كه حميد تا چه حد به تشبيه و اسـتعاره بـويژه نـوآوري در تـشبيهات                    

اهميـت ميدهـد و از تـشبيه و          )سجع و جناس  (اما حريري بيشتر به بديع لفظي      .پايبند است 
ن مقامة شتويه يكـي     هايش مثل همي   استعاره بسيار كمتر بهره ميگيرد و حتي در برخي مقامه         

 ديگر امتياز مقامات قاضي بـر مقامـات         نويسده،به نظر    .دو مورد ضعيف بيشتر وجود ندارد     
  :                                           پردازي اوست عربي همين صنعت

                    .عالم از ثياب فلك جوشن پوش حياض دوش بودند و رياض بساتين در نعت مساكين برهنه
اتّحـاد روي اخـتلاف در      ( از نظر بديع لفظي بين برهنه دوش و جوشن پوش سجع مطـرّف            

                                                     .)اختلاف در حرف اول( جناس لاحق است»حياض«و »رياض«بين.است )وزن
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  .                    بودندبرهنه دوش،مساكينعت ن در  رياض بساتين:وجود دارد)مفصل(كامل تشبيه :بيان از نظر
   مشبه به   وجه شبه                                    مشبه      

يعني در ارتباط با مشبه يـك معنـي دارد و            وجه شبه فوق از نظر بديع معنوي استخدام دارد        
  خـشك و   ختـان و گياهـان،    در در رابطه با رياض يعني؛    : در ارتباط با مشبه به معني ديگري      

.                                                        پشتي بدون زاد و توشه و كوله مساكين يعني؛ اند و در رابطه با برگ شده بي
ه از نظر بديع لفظي ك ـ    :  شعار شاعيان فرش هامون    نظارة آفتاب از نيش عقرب گردون بود،      *

فرش هامون بـه     :بيان نظر از.وجود دارد  »هامون«و »گردون«باز هم صنعت سجع متوازي در     
تشبيه بليغ شـده و وجـه شـبه و ادات            )لباس شيعيان اسماعيلي كه سفيد بود     ( شعار شاعيان 

                       :                      و اما ساير تشبيهات و استعارات مستعمل در اين مقامه با مضمون زمستان. محذوفند
  .                                                                      نسيم سحري چون پيكان آبدار حدتي داشت-
                                           .                          كرد غواصي مي سرماي بهمن و دي در رگ و پي-

   و رسوخ كردن به جاي نفوذ : استعارة تبعيه                                    
  :         فنون بيانيساير 

 تابـد،  و انجـم گفتـي كـه از حجـاب پـنجم مي             ماه... اتّفاق را در آن شب سرماي عظيم بود        -
.                                                                     عالم پر از قوارير زمهريرموج قير بود و فضاي از درياي شب پر

  .                                                         كردهاي برف، مرواريد مي صدف از قطره هوا چون سينة -
 و مي لعل در دهان چون لعـل بدخـشان در             شراب در قعر پياله چون دل لاله افسرده بود         -

  .   كان سخت گشته
  .  جامة افلاك گليم سياه بود و فرش خاك حرير سپيد-

اسب با موضـوع و كليـت        در بيشتر مقامات قاضي همين روند وجود دارد وصنايع ادبي متن          
يتـوان  معنوان مثال   ب. است ميرود و دربيشتر موارد، معني كلام بر دوش همين صنايع         كار  اثر ب 

 كه چون موضوع مقامه جنگ و غزو ميباشـد بيـشتر صـور              اشاره كرد ) في الغزو (مقامة ثالثه ب
زاغ ...    :به چند نمونه اشاره ميكنيم. گرد محور جنگ و خشونت و مرگ ميچرخدخيال بر

.  بگريخـت  سلطانِ روز  رباح صباح آويخت و شيطان شب از         سلسلة كافور غدو و رواح در     
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بنات النّعش در گردن گردون حمايل شد       ...  1.با سرهاي گردان در اسرار آمد     لب تيغ برّان    ...
 روزِ رومـي   پـاي درنهـاد و       شـبِ حبـشي   چون  ...2.و پردة ظلام ميان كفر و اسلام حايل شد        

كواكب ثواقـب آسـماني سـر از روزن دخـاني بيـرون كردنـد و اعـلام                ...عمامه از سر بنهاد   
صرصـر حـدثان در تنـسم آمـد و اسـنان            ... . كردندروسيان و رايت مجوسيان در هم نگون        

 سنان در تبسم و لب اجل بر چهرة امل خنديدن گرفت، درندة فنا صفحة بقا بريـدن گرفـت              
  .عقاب اجل پربگشاد و شجاع امل سپر بيفكند... 

كه در وصف خوان آش سكباج است نيز همـين  ) مقامة سادسه(يا در شاه مقامة في السكباج   
حكايت كرد مرا   : رد و بيشتر، صورخيال حول و حوش غذا و مأكولات است          روند وجود دا  

كه وقتي از اوقات كه كسوت صبي بر طي خويش بود و شـيطان شـباب در غـيِ                   ... دوستي  
خواسـت كـه    ...3.گـشتم  مي باده از كف به كـف     چون باد از صف به صف و چون          ... خويش

 بخـور بخـار   فكار هريـك بازجويـد و        جمع كند، ابكار ا    خوان سخا اخوان صفا را بر گوشة      
چون اصحابنا آن اشارت بشنيدند، بر آن بشارت بدويدند؛ صوفي وار لبيـك             .... هريك ببويد 

 ... 4.وار لقمة دعوت را همگي معده و دهان شدند         اجابت را لب و دندان گشتند و خوارزمي       
چـون اوقـات    . مهنّا  راحاتتان اقداح اسباب لذاتتان مهيا باد و       ةايها الساد : زبان فصيح گفت  پير ب 

بـه  ...محسوب به اجل مضروب رسيد و ايام معدود به شب معهود كـشيد، اصـناف اضـياف                
دروازة مضيف تازه روي جمع شدند با معده هاي مدبوغ و اناهاي مفروغ رياضت مجاعـت                

 خـاي شـده و چـون       ، هريك چون هماي اسـتخوان     كشيده و رنج احتماي پنج روزه چشيده      
 در اينجا قاضي با تشبيه مفصل شدت گرسنگي آن جماعـت را نـشان             .(ر گشته نعامه آتشخوا 

از جگر خود كباب كردن و از خون خـود           ...در اين قالب مجوف چه خمر و چه جمر        )داده
   5.شراب ساختن به از كاسه و كاس ديگران طعام و شراب خوردن

                                                 
  41 مقامات حميدي، انزابي نژاد، ص - 1
  43 همان، ص - 2
  63 مقامات حميدي، انزابي نژاد، ص - 3
  64 همان، ص- 4
  65 همان، ص - 5



    13/ )با بررسي مقامة شتويه(اوت سبك شخصي مقامات حميدي و حريريتف                                          

 

 

كـافور پيـري    : هـوم ميـشود   در بسياري از موارد اگر صنعت را از جمله بگيريم، كاملاً بي مف            
بنفشة خطيب جامة سـبز     ،   1قطر مجرمان سلوت است و مشك جواني عطر محرمان خلوت         

پوشيده و عمامة نيلوفري بر سر نهاده چون متفكّران سر بر زانو نشسته و چون معيوبان سـر                  
    2.در گريبان كشيده

  
  :نتيجة قسمت ب

ه هاي سـبك شناسـي و برمبنـاي آراء          با توجه به سبك شناسي ساختگرا كه يكي از شاخ            
ساختگرايان است و براساس آراء كلينث بروكس كه يكـي از سـاختگرايان بـزرگ ميباشـد                 
ثابت كرديم كه در مقامات حميدي درمقام قياس با مقامات حريري، صنايع ادبـي مـستعمل                

داديـم  ضمن اينكـه نـشان       .در يك مقامه چگونه غالباً در تناسب با موضوع آن مقامه هستند           
ست و مثـل حريـري بيـشتر بـديع لفظـي و سـجع و                يع ادبي در مقامات حميدي متنوع     صنا

مقامات حميدي  . جناس نيست،بلكه زيباترين تشبيهات و استعارات در داستانها ديده ميشود         
حتي متأسفانه هنوز يك    . از شاهكارهاي متون نثر فارسي است و هنوز جاي كار بسيار دارد           

در از ايـن كتـاب       )غم تمام زحمات استاد بزرگوار دكتر انزابـي نـژاد         رعلي (تصحيح كم غلط  
  .  نيستدست 

    
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  65 همان، ص - 1
  47 همان، ص - 2
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